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دزد بالای بام4

 گفت وگو با مادر شهیدان موسوی که صبوری را چاشنی زندگی اش کرده است

شیرزن »کارخانه«
گـل دفتــــر

بعضی آدم ها نقش چندانی در این دنیا 
از  هم  آب  می روند  و  می آیند  ندارند. 
خانی  انگار»نه  نمی خورد.  تکان  آب 
آمده و نه خانی رفته«اما آدم هایی هم 
هستند که حضورشان دنیا را که هیچ، 
اولیای  طاهره  می دهد.  تغییر  هم  را  دیگر  آدم های  دنیای 
بقال یکی از همین آدم هاست. قرارمان با این ساکن محله 
از همین  امروزی صبح یکی  یا جانباز  آبکوه  کارخانه قند 
را تنگ می کرد.  بود که هوای گرمش خلق آدم  روزهایی 
زنگ در خانه اش را که می زنیم پیرزن در طبقه دوم مقابل 
اندام  لاغر  خانم  طاهره  می کشد.  را  انتظارمان  ورودی  در 
است و ریزنقش. موهای سفیدش از گوشه روسری بیرون 
عروس  است.  ریخته  استخوانی اش  صورت  روی  و  زده 
می کنند.  استقبال  ما  از  خانه  داخل  خانم  طاهره  دختر  و 
نشستن  به  دعوت  هم  را  ما  و  می نشیند  گوشه ای  پیرزن 
می کند. در این گزارش با زندگی طاهره اولیای بقال آشنا 
می شوید. او مادر شهیدان موسوی و قدیمی محله کارخانه 

قندآبکوه است. 

 از سن و سالش که می پرسم به دخترش نگاه می کند انگار 
منتظر است او جوابی بدهد. مریم خانم با لبخند می گوید: 

مادرم 83سال دارد.
 طاهره خانم در کوچه زردی به دنیا آمده و در همان محله 
بزرگ شده و پدرش در میدان شهدا بقالی داشته و امورات 
خانه شان با همان بقالی می چرخیده است: »ما دو خواهر و 
دو برادر بودیم. من فرزند بزرگ خانواده و در کارهای خانه 
کمک دست مادرم بودم با این حال مادرم نمی گذاشت به 

من سخت بگذرد.«
سفره  پای  که  نداشت  بیشتر  14سال  بقال  اولیای  خانم   
شنیدنی  هم  خانم  طاهره  ازدواج  ماجرای  نشست.  عقد 
وقت ها  آن  بودند.  دوست  پدرم  با  شوهرم  »پدر  است: 
آقای موسوی بزرگ برای پسرش دنبال دختر می گشت از 
را معرفی  راهنمایی خواست. پدرم هم همسایه مان  پدرم 
کرد چون آن ها را می شناخت و می دانست آدم های خوبی 
هستند دخترهای سربه زیر و خوبی هم داشتند. مادرشوهر 
و پدرشوهرم به خانه ما آمدند تا با مادرم به خانه همسایه 
بروند من گوشه ای نشسته بودم و با خواهر کوچکم بازی 

محبوبه فرامرزی

 خیابان بیابان
جزیـره  مسـتأجر  را  خـودش  خانـم  طاهـره  وقتـی   
دختـرش  می خندنـد.  عروسـش  و  دختـر  می خوانـد 
می گویـد: »مادرجـان ایـن محلـه کلـی پیشـرفت کـرده 
همـه جـا پـر از خانـه و آپارتمـان شـده اسـت هنـوز هم 
جزیـره صدایـش می زنـی؟« پیـرزن موهـای سـفیدش را 
زیـر روسـری مخفـی می کنـد و می گویـد: »ایـن محلـه 
بـرای مـن همیشـه جزیـره اسـت. مـن زمانـی را بـه یـاد 
مـی آورم کـه تمامـی خیابـان کارخانـه قنـد 10خانـه هم 

نداشـت. تـا جایـی که چشـم 
کار می کـرد بیابـان بـود. ما در 
زمینی3هـزار متـری مسـتأجر 
در  اتـاق  دو  تنهـا  کـه  بودیـم 
و  مـا  دسـت  یکـی  بـود.  آن 
دیگـری مـال صاحبخانـه بود. 
عـروس 14سـاله بـودم کـه به 
خیابـان  از  آمـدم  محلـه  ایـن 
بـه  تـا تـاش کنونـی  جانبـاز 
هـم  دسـت  انگشـتان  تعـداد 

خانـه نبـود. همیشـه فکـر می کـردم از داخـل شـهر مـن 
را بـه جزیـره آورده انـد. هنـوز هـم بعـد از این همه سـال 
ایـن محلـه به چشـم مـن جزیـره متـروک و دورافتـاده ای 

اسـت.«
ایـن  »تمامـی  می دهـد:  ادامـه  این طـور  را  حرفـش  او   
بـود. جـوی  بـاغ  میـوه و خانـه  باغ هـای  از  پـر  جزیـره 
بزرگـی از وسـط ایـن محلـه می گذشـت. مـن و خواهـر 
و  می رفتیـم  راه  جـوی  ایـن  اطـراف  عصرهـا  همسـرم 
تفریـح می کردیـم. دو سـه سـالی در خانـه مسـتأجری 
ماندیـم تـا وقتی دختر10ماهـه ام در این خانـه فوت کرد. 
شـوهرم در بـاغ آسـتان قـدس زراعـت می کرد. آن سـال 
کشـاورز نمونـه بـاغ امـام رضا)ع(شـد و به او یـک هزار 
متـر زمین در محلـه کارخانه قنـد به عنوان جایـزه دادند. 
ایـن زمیـن را همسـرم سـاخت و در آن سـاکن شـدیم.  
بچـه دومـم سـیدعلی اکبـر در ایـن خانـه بـه دنیـا آمد.«

 طاهـره خانـم 16شـکم زایمـان کـرده و تنهـا 5فرزنـد از 
آن زایمان هـا عمرشـان بـه دنیـا بـوده اسـت و بقیـه در 
خردسـالی از دنیا می رفتنـد. البتـه الان از آن 5فرزند هم 
فقـط یـک دختـر دارد و یـک پسـر:»علی اکبـر و جـوادم 
در جبهـه شـهید شـدند. دختـرم هم 3۸سـاله بـود که به 
خاطـر سـرطان سـال ۸۸از دنیـا رفت. حالا از 16شـکم 

زایمـان تنهـا دو فرزنـد برایـم باقـی مانده اسـت.«

یگوشی های علی اکبر   باز
 فاصلـه شـهادت سـیدعلی اکبر و سـیدجواد 5سـال بود 
جالـب اینکـه ایـن دو بـرادر 5سـال بـا هـم فاصله سـنی 
داشـتند: »علـی اکبـر سـال 1340بـه دنیـا آمـد. فرزنـد 
دومـم بـود همان طـور کـه گفتـم فرزنـد اول فـوت کرد و 
علـی اکبـر حکم فرزنـد اولـم را داشـت. او را مانند تخم 
چشـم هایم دوسـت داشـتم. پسـرم از نوجوانـی انقابـی 
تمـام عیـاری بود طـوری کـه وقتی 1۷سـاله بود ماشـین 
پـدرش را برمـی داشـت و بـه ایـن بهانـه که بـرای خرید 
را  ماشـین  مـی رود  بـازار  بـه  پـدرش  مغـازه  خواروبـار 
گوشـه ای پـارک می کـرد و به تظاهـرات می رفـت. ما تنها 
بقالـی محلـه را داشـتیم بـرای همیـن علـی اکبـر کمـک 
دسـت پدرش بـود. وقتی دیـر برمی گشـت و از او علتش 
را سـؤال می کردیـم زیـر لـب می گفـت ماشـین خـراب 
شـده بـود. کلمـه ماشـین را بلنـد می گفـت و خـراب را 
آرام. بـرای اینکـه دروغ نگفتـه باشـد یـک قطعـه را بـاز 
می کـرد و خـودش می بسـت. یکـی دو بـار همسـایه ها 
ماشـینمان را دیـده بودنـد کـه گوشـه ای پارک اسـت و به 
پـدرش خبر دادنـد. خودمان می دانسـتیم سـیدعلی اکبر 
بـه تظاهـرات مـی رود چون از وقتـی پدرش بـه تظاهرات 
می رفـت او هـم پـدرش را همراهـی می کرد. بـا این حال 
تـا وقتـی ایـن موضـوع علنـی نشـده بـود از تـرس اینکـه 

پـدرش مانـع شـود مخفیانه بـه تظاهرات می رفـت. بعد 
از مدتـی بـرای اینکـه همسـایه ها ماشـین را شناسـایی 

نکننـد رویـش چـادر می کشـید.«
 او یکـی دیگـر از بازیگوشـی های سـیدعلی اکبـر را بـه 
یـاد مـی آورد و می گویـد: »وقتـی ارتشـی ها بـه سـمت 
مـردم حملـه می کردنـد علـی اکبـر بـرای دفـاع چـوب 
بـا خـودش بـه تظاهـرات می بـرد. وقتـی بـا چـوب بـه 
را  دسـتش  تـوی  چـوب  ماجـرای  او  از  می آمـد  خانـه 
لازم  می گفـت  و  می کـرد  مـن  و  مـن  می پرسـیدیم 
می شـود شـاید مسـافرت رفتیم 
بالاخـره یک چـوب همراهمان 

باشـد خـوب اسـت.«
 طاهـره خانـم از بـه یـادآوردن 
اکبـر  علـی  بازیگوشـی 
خنـده اش می گیـرد؛ امـا وقتی 
می پرسـم  شـهادتش  نحـوه  از 
آهـی می کشـد و چهـره اش در 
هـم مـی رود: »بعـد از انقاب 
علـی اکبـر در کمیتـه خدمـت 
می کـرد. تـازه داماد بـود. دو ماهی بیشـتر از ازدواجش 
نگذشـته بـود کـه یک عصـر در خانـه را زدنـد. پدرش 
را  اکبـر  علـی  لحظـه  از چنـد  بعـد  و  کـرد  بـاز  را  در 
صـدا زد و گفـت کـه در کمیتـه کارش دارنـد. صدایش 
می آمـد که بـا همسـرش حرف مـی زد آخریـن کلماتی 
کـه از زبـان علی اکبر شـنیدم ایـن بود که به همسـرش 
می گفـت پـدرم صدایـم می زنـد بـروم ببینـم چه شـده 
اسـت. امـام فرمـان داده بـود مـردم اسـلحه هایی را که 
در روزهـای انقاب در دسـت داشـتند تحویـل بدهند 
آن روز هـم اسـلحه آورده بودنـد. پسـرم می رفـت تـا 
اسـلحه ها را تحویـل بگیـرد. پاسـگاه فعلی کـه نزدیک 
کارخانـه قنـد اسـت آن موقـع کمیتـه بـود. انـگار بـه 
دلـم افتـاده بـود. از صبـح کـه بیـدار شـدم دلـم شـور 
مـی زد. نزدیکی هـای ظهـر بـود کـه شـوهرم از میـدان 
بـار آمـد. بـا ماشـین بـرای خریـد بـه میـدان رفتـه بود 
و کلـی میـوه و خواروبـار در ماشـین داشـت. چند نفر 
از همسـایه ها نگذاشـته بودنـد ماشـینش را خالـی کند 
بـا اصـرار بـه ایـن بهانه کـه می خواهیـم زمینـی بخریم 
و بـه همفکـری شـما احتیـاج داریـم او را بـا خـود بـه 
و  آمـد  برادرعروسـم  بعـد  کمـی  بردنـد.  بیمارسـتان 
گفـت بایـد بـه بیمارسـتان برویم علـی اکبر به دسـتش 
تیـر خـورده اسـت. همـه راه بـا خـودم دعـا می کـردم 
کـه دسـتش ناقـص نشـده باشـد وقتـی بـه بیمارسـتان 
رسـیدیم دلـم ریخت. همـه آنجـا بودند انـگار فقط ما 
در بیمارسـتان نبودیـم. همـه مـردم کارخانـه قنـد آنجا 
بودنـد فامیـل و همسـایه ها هـم بودند آن وقـت بود که 
فهمیـدم ماجـرا چیـز دیگـری اسـت و علی اکبر شـهید 

است.« شـده 
 او ماجـرای شـهادت علـی اکبـر را این طـور تعریـف 
می کنـد: »آن روز یکـی از افـرادی کـه اسـلحه را بـه 
بـه  پسـربچه ای  بدهـد  یـل  تحو تـا  بـود  آورده  کمیتـه 
همـراه داشـت. پسـرک از غفلـت بقیـه اسـتفاده کـرده 
بـود و بـا اسـلحه بـه سـمت علـی اکبـر شـلیک کـرده 
بـود. تیـر درسـت بـه سـر پسـرم خـورده بـود. پدرش 
رضایـت داد؛ امـا معلـوم نشـد ماجـرا چـه بـود و چرا 
هـم  آن  مـن  پسـر  بـه  آدم  همـه  آن  بیـن  پسـربچه  آن 
درسـت بـه سـرش شـلیک کـرد. هیـچ بعیـد نیسـت 
کـه سـوءقصد بـوده امـا پـدرش دلـش را صـاف کـرد 

داد.« و رضایـت 

 نمازش قضا می شد روزه می گرفت
اکبـر  علـی  پسـرش  دربـاره  موسـوی  شـهیدان  مـادر   
این طـور توضیـح می دهد: »اگـر یک روز بیدار می شـد 
و می دیـد سـپیده زده و نمازش قضا شـده آن روز را روزه 
می گرفـت. بـه مسـائل اخاقـی و شـرعی خیلـی پایبند 

بـود. همیشـه دوسـت داشـت پاسـدار شـود بالاخـره هـم بـه ایـن خواسـته اش 
رسـید. علـی اکبـر 3مـاه دامـاد بـود که شـهید شـد خبر نداشـت که همسـرش 
دوماهـه بـاردار اسـت. دختـر علی اکبـر ۷ماه بعـد به دنیـا آمد و حالا3۹سـاله 

اسـت ازدواج کـرده و بچـه هـم دارد .«

 واقف مسجد ابوالفضلی  
 سـید محمـد موسـوی همسـر طاهـره خانـم واقـف زمیـن مسـجد ابوالفضلی 
اسـت. بنـا بـود مسـجدی در 3 طبقـه در آن زمیـن احـداث شـود؛ امـا پولی که 
جمـع شـد جوابگـوی هزینـه احـداث مسـجدی بـا آن وسـعت نبـود بـه همین 

دلیـل حسـینیه ابوالفضلـی بـرای برگـزاری نمـاز و مراسـم های مذهبـی احداث 
شـد تـا بالاخـره خیران محله دسـت به دسـت هم دهنـد و مسـجدی در 3طبقه 

کنند. احـداث 
 از سـوی دیگـر پـدر شـهیدان موسـوی، یکـی از بـزرگان محلـه بـود چنان کـه 
اگـر دعوایـی می شـد بـرای ریـش سـفیدی و ایجـاد صلـح بـه سـراغ آقـا سـید 
می آمدنـد. اگـر بنـا بـود بـه خواسـتگاری برونـد حتمـا آقـای موسـوی را بـرای 
ریـش سـفیدی و بزرگ تـری بـا خـود می بردند حتـی برای خریـد زمیـن و خانه 
هم سـراغ سـید می آمدند. سـید 4 سـال پیـش از دنیا رفـت و طاهـره خانم ماند 

و دو فرزنـدش.

قند  کارخانه  محله  که  می آورم  یاد  به  را  زمانی 
10خانه هم نداشت و مانند جزیره اى متروك بود


